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مي‌برد. او به اين فكر مي‌كرد كه اگر بتواند اعتماد خانم 
هجينس را جلب كند مي‌تواند به راحتي با اين دختر 
ازدواج كند و بعد هم صاحب اين همه ثروت شود. در 
همين موقع صداي به هم خوردن محكم در ساختمان 
را شنيد و خانم هجينس را ديد كه با عجله از اتاق روي 

تراس پريد و به سمت پاركينگ حركت كرد.
او با سرعت از اتاق خود بيرون آمد تا به كمك خانم 
هجينس برود. موقعي كه به او رسيد خانم هجينس 

شروع به گريه كرد و گفت:
- او دوباره به من حمله كرد و شديداً مرا كتك 
زد. من به اتاق او رفته بودم تا بپرسم شير مي‌خورد. 
اما او ناگهان از حال طبيعي خارج شد و به شدت مرا 
كتك زد و بعد هم بي‌هوش روي تخت افتاد. خدايا من 

چقدر بدبختم!
ريچارد احساس كرد اين همان فرصتي است كه 

منتظر آن بود. به همين خاطر گفت:
- اين وضع قابل تحمل نيست. بايد به آن پايان 

داد.
خانم هجينس سرش را بلند كرد و گفت:

- ديگر خسته شده‌ام. چه بايد كرد؟ فقط خواهش 
مي‌كنم هر كاري مي‌كني با احتياط و آرام!

كمي بعد آنها وارد ساختمان شدند. خانم هجينس 
به بهانه سرما و پوشيدن لباس ضخيم‌تر به اتاق خودش 

رفت و او را تنها گذاشت.
ريچارد به طرف طبقه بالا رفت تا كاري را كه در 
نظر داشت انجام دهد. آهسته در اتاق عمو فرديناند 
را باز كرد. پيرمرد روي تختخواب خود افتاده و خواب 
بود. مرتب نفس مي‌كشيد. موهاي سفيد سر روي 
صورتش ريخته بود و به او وقار و متانت خاصي مي‌داد. 
چهره‌ آرام و متين و دوست داشتني پيدا كرده بود. 
ريچارد نگاهي به صورت پيرمرد انداخت. لحظه‌اي در 
كار خود دچار ترديد شد. زيرا نمي‌توانست باور كند كه 
اين مرد آرام به برادرزاده خود حمله كند و او را كتك 
بزند. چند لحظه بعد اد چهره ناراحت خانم هجينس 
را به ياد آورد و قولي را كه به او داده بود... بنابراين به 

سرعت دست به كار شد.
او گلوي پيرمرد را در دستش گرفت و فشار داد. 
چند لحظه بعد پيرمرد زير دست او جان داد و پيكر 

بي‌جان او روي تخت افتاد.
اتاق خواب عمو  از  به سرعت  سپس ريچارد 
فرديناند خارج شد و به خانم هجينس خبر داد كه كار 

تمام شده است.
خانم هجينس گفت:

- حالا بهتر است كه جسد او را روي كشتي ببريم و با 
كشتي وسط دريا برويم و او را آنجا بيندازيم. افتادن يك 
پيرمرد بيمار در دريا خيلي عجيب به نظر نمي‌رسد. 
البته شايد ماموران به ما مظنون شوند اما نمي‌توانند 
چيزي را ثابت كنند. حالا بيا كمك كنيم جسد عمو 

فرديناند را به عرشه كشتي ببريم.
زماني كه جسد فرديناند را روي عرشه كشتي 
گذاشتند، ريچارد به طرف موتورخانه كشتي رفت 
تا موتور آن را به كار اندازد. او استارت زد ولي موتور 
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روشن نشد. دوباره استارت زد اما فايده‌اي نداشت. 
مي‌خواست براي سومين بار استارت بزند كه ديگر 
فرصت پيدا نكرد. زيرا از درون تاريكي صدايي بلند 
شد و بعد هم نورافكني اطراف را كاملاً روشن كرد و از 

كنار نورافكن كسي فرياد زد:
زودباش  كني.  فرار  نمي‌تواني  نكن!  عجله   -

دست‌هايت را پشت سرت بگذار.
در اين هنگام كلانتر و دستيار او ناگهان از روي 
قايق موتوري خود به عرشه كشتي پريدند و كلانتر 
درحالي كه تپانچه خود را متوجه او كرده بود به خانم 

هجينس گفت:
- خانم هجينس! به محض آنكه شما تلفن كرديد ما 
خودمان را رسانديم، اما متاسفانه وقتي رسيديم كه اين 

جنايتكار عموي شما را به قتل رسانده بود...
ريچارد كه نزديك بود از تعجب ديوانه شود گفت:

- تلفن؟ كي به شما تلفن كرد و از شما كمك 
خواست؟

استلا درحالي كه لبخند غم‌انگيزي بر لب داشت 
جواب داد:

- بيچاره عموي من. بيچاره مثل يك كودك بدون 
كمك زير دست اين جنايتكار دست و پا زد و مرد! او 
مرا هم تهديد كرد و مي‌خواست به زور با خودش ببرد 
كه شما رسيديد و مرا از دست او نجات داديد. بيچاره 
عمويم! بيماري فلج او رو به بهبود بود. اما به دست اين 

جاني به قتل رسيد.
بعد هم با صداي بلند شروع به گريه كرد. ريچارد 
آنقدر گيج شده بود كه نمي‌دانست چه عكس‌العملي 
بايد از خود نشان دهد. تازه متوجه شده بود كه چه 
اتفاقي افتاده و خانم هجينس چه كلكي به او زده است. او 
داستان كتك خوردن از دست عمو فرديناند را سرهم 
كرده بود تا از حمايت كسي برخوردار شود و نهايتاً 

زمينه قتل پيرمرد بيچاره را فراهم آورد.
٭٭٭

ريچارد را سوار قايق موتوري كلانتر كردند و 
دست او را با دستبند به دست معاون كلانتر بستند. 
كلانتر از خانم هجينس خواست تا همراه آنها بيايد. 
خانم هجينس از كلانتر پرسيد: چرا من بايد با شما 

بيايم؟ من اينجا خيلي كار دارم. بايد به آنها برسم.
كلانتر لب خود را گزيد و گفت: با شما هم كار 
داريم...حتماً حادثه انفجار چند ماه قبل در كشتي را 
فراموش نكرده‌ايد كه در طي آن عمه و پسر عمه شما 
كشته شدند؟! اين پرونده بسته نشده بود و ما مداركي 
پيدا كرديم كه ثابت مي‌كند شما در اين كار دست 
داشته ايد. اتفاقاً مي‌خواستيم براي تحقيق به جزيره 
بياييم كه شما خودتان تلفن كرديد و ما ناچار زودتر 

خودمان را اينجا رسانديم... واقعاً عجيب نيست؟! 
در آن انفجار دو نفر از وراث از بين رفتند و حالا 
هم مستخدم شما آخرين وارث يعني عمو فرديناند را 
كشت و در حال حاضر تمام ارثيه تنها براي شما باقي 
مانده است. بعيد نيست كه او به تحريك شما مرتكب 

اين قتل شده باشد. اينطور نيست ريچارد؟


